
 

  
  
  
  

 یشهاند در پژوهشی تطبیقی در حرکت و زمان
  آلبرت آینشتاین ن ویصدرالمتألھ

  3، حامد عشريه2، محمدعلي اسماعيلي1رحمان عشريه

  چكيده
 مفهومى ماهوى اسـت كـه در  و  مقدار حركت فلك اطلس ،زمان يروان او،ارسطو و پدر انديشه 

ين شود. صـدرالمتأله  واسطه حركت، عارض بر اجسام مى جدول مقولات ارسطويى قرار دارد و به
زمان نه رسيد. در انديشه ايشان، » زمان وجودي«به » زمان ماهوي«در پرتو حركت جوهري از 

كـه مظـروفش    است و نه همچون ظرفي مستقل از جواهر مادي استماهيات عرضيه  شماردر 
هـاي مـادي،    رو، همه جواهر و پديده بلكه زمان مقوم ذاتي جوهر مادي است و ازاين ؛ماده باشد

زمـان در   و يجـوهر  است و حركت يار حركت جوهرمقد . زمان،خود دارنده زماني مخصوص ب
آينشتاين در پرتو نظريه نسبيت، با توجه به ثبات سرعت نور، زمـان   وجود موجودند. يكخارج با 

دانـد.  عنوان بعد چهارم اجسام، آن را در سنجش دقيـق وقـوع حـوادث دخيـل مـي      را نسبي و به
اختصاص زمـان هرچيـز بـه    «، »بودن بينس«، »ممتد بودن زمان«صدرالمتألهين و آينشتاين در 

ا صـدرالمتألهين بـا نگـاه    با يكـديگر اتفـاق دارنـد؛ ام ـ   » زمانبعد چهارم بودن «و نيز » خودش
نگـرد. نگـاه   كه آينشتاين با نگاه فيزيكي بـه آن مـي   متافيزيكي به زمان نگريسته است؛ درحالي

امـا نگـاه متـافيزيكي عمـدتاً      بردار و از تجربيات قابـل اسـتنتاج اسـت؛    فيزيكي، نگاهي آزمايش
هـاي   ويـژه حركـت   هاي عرضي به بردار نيست. آينشتاين در تفسير زمان، ناظر به حركت آزمايش

كند و در نگاه او با نبود حركت عرضي،  مكاني است و نقش زمان را در همين محدوده تبيين مي
ضي، به حركـت جـوهري   ا صدرالمتألهين افزون بر حركت عرماند؛ امجايي براي زمان باقي نمي

   .داندتوجه داشته و زمان را مقدار حركت جوهري مي
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  مقدمه
و  دهكـر ده است: برخـي زمـان را انكـار    شهاي متعددي ارائه حقيقت زمان ديدگاه درباره
 آن رابرخـي   .)148، ص1ق، ج1404سـينا،   (ابـن انـد  نداشتهامري موهوم پ آن ران امتكلّم

عـرض و خـود حركـت     آن را. برخـي  داننـد مـي خـود فلـك اطلـس     وجوهر جسماني 
داننـد. برخـي   مقدار معيني از مقادير حركات افـلاك مـي   آن را. برخي ديگر شمارند برمي

الوجـود   اجـب بلكـه و  ،ند كه جسم و جسـماني نيسـت  رداپنزمان را موجود قائم بذاته مي
مقدار حركت سـماء و برخـي    آن رابرخي  .)8، ص3، ج1366شيرازي، صدرالدين (است 
بـه   .)همانجـا دانند (حتي خداوند را زماني مي ،مقدار مطلق وجود و تمام موجودات آن را
مفهـومى مـاهوى اسـت كـه     و مقدار حركت فلك اطلـس   ،زمان ،ارسطو و پيروانشباور 

 و البتـه  )636، ص1ق، ج1414صـليبا،  ( شـود  عـارض مـى  واسطه حركت، بـر اجسـام    به
 ،شـيرازي صدرالدين  ؛148، ص1ق، ج1404سينا، ابن( وجود داردهاي ديگري نيز ديدگاه
م، 1996تهـانوي،  ؛ 636، ص1ق، ج1414صليبا، ؛ 141، ص3م، ج1981؛ 120ق، ص1422

  .)909، ص1ج
 در انديشـه  زمـان حركـت و  توصـيفي بـه تبيـين    ـ نوشتار حاضـر بـا روش تحليلـي     

تبيين اين دو ديدگاه متافيزيكي و فيزيكي،  باو  پردازد ميصدرالمتألهين و آلبرت آينشتاين 
  .كاودميافتراق آنها را  نقاط اشتراك و

  ينصدرالمتأله انديشه درزمان حركت و 
تنهـا در پرتـو تبيـين مبـاني ايشـان اعـم از        ،ينصدرالمتأله انديشه درزمان تبيين حقيقت 

تشكيك در وجود، حركت توسطيه و قطعيه، حركـت جـوهري و ديگـر مبـاني     اصالت و 
  پردازيم.  ميسر است. ما در اينجا تنها به تبيين مسئله حركت مي صدرا
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  . تعريف حركت1/1
تعريف ارسـطو  در نهايت و  دهكر نقدو آنها را  حركت نقل يبرا يفتعرالرئيس چند  شيخ

ق، 1404سينا،  ابن» (ةما هو بـالقوّ  ةمن جه ةهو بالقوّ  کمالٌ أولٌ لما ةالحرک« را برگزيده است:
 يـا مقولـه فعـل    ي و داخـل در مقولات عرض ـ ءفلاسفه حركت را جز لبغا .)83، ص1ج

حركت با توجه به انتسابش به فاعل، از مقوله فعل و بـا توجـه بـه قابـل،      دانند:ميانفعال 
ــه انفعــال اســت   ياســين،  آل؛ 77ص ،3م، ج1981، شــيرازيصــدرالدين (داخــل در مقول

    .)210، ص1ق، ج1405
 ـاز سنخ ماه و شمارد برميي فلسف يمعقولات ثان ءجز راحركت  ينصدرالمتألها ام  تي

 يمتقس ـ يالموجودات را به دو قسـم ثابـت و س ـ   ه،دانستنحوه وجود  آن را ، بلكهداندمين
 ـ ينكه. حركت عبارت است از اندك مي صـورت   و منتهـا را بـه   أمبـد  ينجسم تمام حدود ب

 ـ ينكهمگر ايست ن يحد يچه يعني ؛كند طي ي،وحدت اتصال در آن حـد واقـع    يجسم آن
    نويسد: ميايشان  و ممتد باشد. يجيتدر ،حدود طي ينبه شرط آنكه ا يول است، شده

، ٣م، ج١٩٨١، شـیرازیصـدرالدین (» الاتصـال یموافاة حدود بالقوة علي الحرکة ه«

   .)٧٥ص

و از سـنخ   يـه مقولات اجناس عال يراز ؛داندينم مقوله يچحركت را داخل در ه يشانا
  .)2يقه، تعل77ص، 3جهمان، (وجود است  ياز انحا ياحركت نحوه يول ،اند يتماه
  قطعيهو  يهحركت توسط. 2/1

بـه   اسـت و البتـه برخـي آن را    ارسطو انجام گرفته از سوي و قطعيه يهحركت توسط يكتفك
. )257، ص4، ج1384سـبزواري،   ؛197، ص6ق، ج1325 ي،اند (جرجـان افلاطون نسبت داده

  ). 84- 83، ص1ق، ج1404سينا،  ابن(است  پرداخته يكتفك ينبا صراحت به ا يناس ابن

  يهتوسط حركت . تفسير1/2/1
کـلّ حـدٍّ مـن  یـثبح یالمبدء و المنته ینکون المتحرّک ب«عبارت است از:  يهتوسط حركت

 .»و لا بعـده یـهذلـک الحـدّ لا قبـل آن الوصـول ف يک فـالمتحـرّ  یسفرضناه فل ۀحدود المساف
كـه   يـد آيم يدمتحرّك پد يءدر ش يلحظه حدوث حركت، حالت نخستين درتوضيح اينكه 
حالـت   ينحركت ادامه دارد و ما هم يانحالت تا پا ينا .و منتهاست أمبد ينهمان وقوع ب

 ـ ،باشـد  يو منته ـ أمبد ين. اگر متحرّك بيمامن مي »يهحركت توسط«را  در » آن«كن در دو يل
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اطـلاق   يهحركـت توسـط   يادشـده حد از حدود مسافت قرار داشته باشد، بـه حالـت    يك
، 1ج ،همـان از حدود مسافت ساكن خواهد بـود (  يكيگردد، بلكه متحرّك مذكور در  ينم

ــر ؛ 83-84 ــدرالدين ؛ 547، ص1ق، ج1411رازي، فخ ــيرازيص ؛ 31، ص3م، ج1981، ش
 يهحركت توسـط  هاي يژگيو ترين مهم .)781، ص3، ج1385ائي، طباطب؛ 104ق، ص1422
  : است قرار يناز ا

در ظـرف   شاسـتمرار  ولي، »آن«در  شالبقاء است. حدوث  يزمان والحدوث   يدفع )1(
ــت   ــان اس ــدرالدين (زم ــيرازيص ــري، ؛ 105ق، ص1422؛ 33، ص3م، ج1981، ش مطه

  ).64، ص1ق، ج1429
چون  اما ،كند مي ييرر طول حركت، حدود مسافت تغد .است يرمتغناثابت و  يامر )2(

، گـردد  مـي و از حدود مسافت انتزاع ن شودمين يدهمسافت سنج دودبا ح يهحركت توسط
؛ 84، ص1ق، ج1404ابن سينا، طور ثابت در طول حركت وجود دارد ( هب يهحركت توسط

  ).104ق، ص1422؛ 32، ص3م، ج1981، شيرازيصدرالدين 
 اسـت، به افـرادش   ينسبت كلّ ،از حدود مسافت يكبه هر يهوسطنسبت حركت ت )3(

  .نه اجزاء دارد، ياتو جزئ يقمصاد يهحركت توسط ،يجهنه نسبت كل به اجزاء؛ در نت
گرچـه بـا    يهحركت توسط يراز ؛است ناپذير يمو تقس يطبس يامر يهحركت توسط )4(

بلكـه   ؛گـردد  مانقسامشان منقس ـتا با  يستن دو ينمنطبق بر ا ،دارد ينسبت زمان ومسافت 
 يـز كه در تمام آنات زمان ن چنان ؛در تمام حدود مسافت حضور دارد يهتمام حركت توسط

  .)23، ص1367ميرداماد، ( حاضر است

  قطعيه حركت . تفسير2/2/1
   :دارددو تفسير متفاوت  قطعيه حركت

 يامر متصّل عيه،آن، حركت قط ارائه شده است و بر اساس يناس ابنل از سوي تفسير او
 ينكـه ا يح. توض ـندك ميانتزاع  يو منته أمبد ينمتحرك ب ءياز ش آن رااست كه عقل انسان 

صـورت   يـك دهـد و  يقرار م يكديگرانسان حدود گوناگون حركت را در كنار  يالقوه خ
، صـورت  يندب و آورديم پديد ،ندوجودم يكديگردر كنار  يشرا كه اجزا يوستهمتصّل و پ

، 1ق، ج1404سـينا،   ابـن د (شـو ياطلاق م »قطعيهحركت « يزن يالكت در قوه خحر گاه به
   قرار است: يناز ا قطعيهحركت  هاي يژگيو ترين مهم .)84-83ص

  .)جاالحدوث و مستمر البقاء است (همان  تدريجى )1(
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مختلـف   يهـا انسـان صـورت   يالقوه خ يراز ؛در ذهن است يرمتغناثابت و  يامر )2(
 يرصـورت ثابـت تصـو    يكدهد و يقرار م يكديگررا در كنار  يركت خارجبرگرفته از ح

  .)783، ص3، ج1385طباطبائي، ؛ 258، ص4، ج1384سبزواري، ( ندك مي
نـه نسـبت    ي خود است،نسبت كلّ به اجزا ،از حدود مسافت يكبه هر آننسبت  )3(
كل است كه  يك ،جهيدر نت ؛نه در آن ،يدآيوجود مه در طول زمان ب يرابه افرادش؛ ز يكلّ

 پيـدا آن وجـود   يجـزء بعـد   ،دكن ـن ييـر و تغ ودنـر  ينجزء آن از ب يكدارد و تا  يياجزا
  .كند مين

تبـع   ممتد و منطبق بر مسافت است و بـه  يامر يراز ؛است پذير يممركبّ و تقس يامر )4(
 يريپـذ  يمتقس ـ يـن دارد و ا يمتقس ـ يـت قابل يد و هر امر ممتـد شويانقسام مسافت منقسم م

 ـادامتـداد   نيـز آن  ياجزا يراز پذيرد؛ پايان نمي ييجا بهو  است يتنها يب طـور   يند و هم ـرن
  اجزاء. ياجزا

ايشـان در كنـار تفسـير نخسـت،     اسـت.  تفسير دوم از سوي صدرالمتألهين ارائه شده 
  : يسدنويمو  دهد ارائه مي قطعيهتفسير ديگري براي حركت 

مرار ذاتـه و اخـتلاف نسـبته إلـی حـدود و ثانیهما ما یحصل من الأول بسـبب اسـت«
المسافة منقسـم بانقسـامها واحـد بوحـدتها، و  یالمسافة و هو أمر متصل منطبق عل
   .)١٠٥ق، ص١٤٢٢، شیرازیصدرالدین (» هذا الأمر یسمّی الحرکة القطعیة

از حـدود   يـك بـا هر  كه يطور به است؛ يو منته أمبد ينوقوع متحرّك ب قطعيهحركت 
از حدود حركت با حدود مسافت و همه حركـت بـا    يكو هر دارد بتمسافت نس يفرض

 يـك هر يزكلّ حركت در كل مسافت و كل زمان و ن ،يجهو در نت منطبق استهمه مسافت 
هـاي  ويژگـي  د.شـو يحدود زمان واقع ماز حدود مسافت و  يكاز حدود مسافت در هر

  ز:است ا با اين تفسير عبارت قطعيهحركت 
البقـاء اسـت، نـه      و تـدريجي  الحدوث  تدريجى البقاء و نيز  زماني و الحدوث  ) زماني1(

 نحـوه بـراى آن چنـد    ،اگر يك امر زمانى بخواهد وجود پيدا كند مستمر البقاء. توضيح اينكه
 ؛حادث شود و در زمان استمرار داشـته باشـد  » آن«يكى اينكه در : شود فرض كرد وجود مى

ايـن   نحوه دومكه حركت توسطيه چنين است.  شد؛ چنانيعني آني الحدوث و زماني البقاء با
 يعنـى تـدريجى   ؛ء تدريجاً در زمان حادث شـود و در زمـان هـم بـاقى بمانـد      است كه شى

مداد  نوكاين نحوه از وجود مانند خطى است كه انسان با  .ولى مستمرالبقاء ،الحدوث باشد 
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شـود در زمـان بـاقى     مـى ولى آنچـه حـادث    ،كند كه حدوث خط، تدريجى است ايجاد مى
نحـوه سـوم   ؛ اين نحوه وجود براي حركت قطعيه بـا تفسـير دوم آن صـادق اسـت.     ماند مى

يعنى حـدوث و   ؛ء تدريجاً حادث و تدريجاً هم فانى شود وجود امر زمانى اين است كه شى
بـا تفسـير اول آن    حركـت قطعيـه   ؛دنباش ـهمراه فنا و وجود و عدمش به نحوى با يكديگر 

هر جزئى  ؛شود يعنى تدريجاً حادث و تدريجاً هم فانى مى ؛است نحوه وجوديچنين  داراي
طوركـه زمـان    همـين  ،از حركت، در جزئى از زمان وجود دارد و در جزء بعد وجـود نـدارد  

شود و يك لحظه بقا نـدارد و حـدوثش عـين فنـاى آن      كند و معدوم مى دائماً وجود پيدا مى
تـدريجاً   ،اسـت  قطعيـه  ين امر زمانى هم كه نامش حركـت شود، ا است و تدريجاً حادث مى

  .)66، ص1ق، ج1429(مطهري،  شود حادث و با فناى زمان هم فانى مى
دارد و در طـول زمـان    يجيتدر يحدوث و فنا يراز ؛ثابت استيرو غ يرمتغ يامر )2(
 ،كه منطبـق بـر آنهاسـت    يزن قطعيهحدود مسافت، حدود حركت  ييرو با تغ يابد مي تحقق

  .)105ق، ص1422 ،شيرازيصدرالدين ( دنكيم ييرتغ
نـه   اسـت،  يشاز حدود مسافت نسبت كلّ به اجزا يكبه هر قطعيهنسبت حركت  )3(

  ».آن«ظرف نه در  ،يدآيم پديددر طول زمان  قطعيهحركت  يرابه افرادش؛ ز ينسبت كلّ
نطبـق بـر   ممتـد و م  يامـر  قطعيـه حركـت   يراز ؛است پذير يممركّب و تقس يامر )4(

 يمتقس ـ يـت قابل يهر امر ممتد يراز ؛گردديتبع انقسام مسافت منقسم م مسافت است و به
 يـز آن ن ياجـزا  يـرا ز پذيرد؛ پايان نمي ييو به جا است يتنهايب يريپذ يمتقس يندارد و ا

 يتجـزي صـورت بـه جـزء لا     ينايـر درغ ؛آنهـا  ياجـزا  يطور اجـزا  ينند و همامتداد يدارا
  .)جاهمان( انجامد يم

 يهر جزئ يراز ؛اند وجود و عدم با هم متشابك يزقوه و فعل و ن ،قطعيهدر حركت  )5(
 ـ  كهطور همان ؛است يو قوه جزء بعد يجزء قبل عليتآن، ف ياز اجزا در زمـان   يهـر جزئ

 ؛155ق، ص1423طباطبـائي،  معدوم است ( يو بعد يخودش موجود و در زمان جزء قبل
  .)106، ص1392يلي، اسماع؛ 90، ص1ق، ج1429مطهري، 

  قطعيهتوسطيه و  . تحقق خارجي حركت3/2/1
حركـت را از   ي، وجـود خـارج  يـائي ال ينـون و ز يـدس پارمنان همچون فولسياز ف گروهي

انـد  دهكر يرتفس يدفع يراتاز تغ يامجموعه ياپي وبه سكونات پ آن رااساس منكر شده و
، 2، ج1366 ،يـزدي  مصـباح  ؛129، ص1، ج1379ملكيان، ؛ 70، ص1، ج1375(كاپلستون، 
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معتقدند حركت توسطيه در خارج  ،حركت يوجود خارج ضمن پذيرش برخي .)288ص
 يـن در ذهـن وجـود دارد. ا   تنهاكن حركت قطعيه در خارج وجود ندارد و يل ،وجود دارد

فلاسـفه   .)84-83، ص1ق، ج1404سينا،  ابنشود (ياستفاده م يناس از ظاهر كلام ابن نظريه
هـم در واقـع بـه همـين      يسـبزوار  يمند، حكا ليعموماً تا زمان ميرداماد بدان قابعد از او 

معتقدنـد   انفولس ـياز ف يسـوم  گروه .)258، ص4، ج1384سبزواري، نظريه معتقد است (
ذهنـى و انتزاعـى    يامر ،حركت قطعيه است و حركت توسطيه ،دارد يآنچه وجود خارج

ــت  ــري، (اس ــباح؛ 78، ص1ق، ج1429مطه ــزدي مص ــي .)298ق، ص1405، ي از  گروه
در  قطعيـه و هـم حركـت    يهمعتقدند هم حركت توسط يعلامه طباطبائ همچون انفولسيف

  .)782، ص3، ج1385طباطبائي، خارج وجود دارند (
 ـ    يستين در اين مسئله خيلي صريح نالمتألهديدگاه صدر  هو برخـي عبـارات ايشـان ب

م، 1981، شـيرازي صـدرالدين  ( داردديدگاه سوم و برخي ديگر به ديدگاه چهـارم تمايـل   
د. كـر توان ديـدگاه سـوم را تقويـت     ايشان مي سخناناما با ملاحظه مجموع  ؛)35، ص3ج

انكار وجود  بر يمبنرا  يناسكلام ابن يدباايشان در پرتو همين ديدگاه بر اين باور است كه 
 ـر نـاظ را  يشانحمل و كلام ا قطعيهل حركت او يربر تفس ،قطعيهحركت  يخارج  ينف ـ هب

حركـت قطعيـه    ،يجهدر نت كنيم.حمل  يگانه تحقق امور زمان سه يتحقق نحوه دوم از انحا
 حـدوث تـدريجى داشـته    ينكـه حدوث تدريجى و فناى تدريجى دارد (نحوه سوم)، نـه ا 

  .)66، ص1ق، ج1429مطهري، ؛ 34ص، 3جهمان، (البقاء باشد  ولى مستمر باشد،
  . حركت جوهري3/1
و  نـد پذيرفت مـي يـن  اركت را تنها در چهار مقوله كم و كيف و وضـع و  ح ءمشا انفولسيف

در صـور اشـيا   را وقـوع تغييـرات    يشانكردند. ايوقوع حركت در مقوله جوهر را انكار م
 يدگاهد ينگونه تدريجي. مطابق ا هنه ب ،نددانست صورت دفعي و به شكل كون و فساد مي به
 ينبد ؛دهد مي رخ يادر ذات اش يدفع ييرو تغ رددگ ميتنها در اعراض واقع  يجير تدرييتغ

 ؛شـود يذات (صورت) عوض م يگراز ذات (ماده) ثابت است و جزء د يصورت كه جزئ
  .)98، ص1ق، ج1404سينا،  ابن( يستن يرپذ يهو تبدلات توج يلبدون امر ثابت، تبد يراز

عراض رخ معتقد است حركت تنها در ا يحركت جوهر يهدر پرتو نظر صدرالمتألهين
از حركت در جوهر است.  ياعراض نشان حركت ونفوذ دارد  يابلكه در ذات اش ،دهدينم

صدرالدين ( لشود: وجود ثابت و وجود سيا وجود بر دو قسم تقسيم مي ،يتلقّ ينمطابق ا
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قـوه و   گونـه  يچشامل مجرّدات اسـت كـه ه ـ   بتوجود ثا .)21، ص3م، ج1981، شيرازي
اعـم از جـواهر و اعـراض     ،يشامل تمام موجودات مـاد  يالسندارند و وجود  ياستعداد
پيـدا   يفلسفه ملاصدرا تفـاوتي ژرف بـا فلسـفه ارسـطو و فلاسـفه مشـائ       ،بنابرايناست. 

كـه   حـالي در سـت؛ درباره حركت در طبيعيات آورده ارا چراكه ارسطو بحث خود  ؛كند مي
 ـ صدرالمتألهين بحث حركت را بحثي مربوط به متافيزيك مـي  ذيـل يكـي از    آن راد و دان

وجود  يمسازد و تقس مطرح مي» وجود ثابت و سيال«عنوان  بامسائل تقسيمي فلسفي خود 
 يماتو از تقس ـ اسـت  قرار گرفتـه  يوجود به مجرّد و ماد يمتقس يمحاذ ،يالبه ثابت و س

    .)21-20ص، 3جهمان، ( شودميشمرده  ودموجود بما هو موج
و ايـن حركـت و    دارد حركتـي بنيـادين   يان مـاد جه ـ ي،حركت جوهر يهنظر مطابق

تحول، عين هستي و هويت آن است. در واقع مجموع جهان يك متحرك اسـت بـا يـك    
است كه هر لحظـه   اي از پيكر اين حركت واحد پاره ،اي حركت و هر موجود و هر حادثه

 گاه،يـد د يـن مطـابق ا  يگـر . از طرف دكند ياي كسب م يابد و هويت تازه نويني مي» خود«
نه آنكه وصفي باشـد كـه از بيـرون بـه آن      ،حركت از عوارض تحليلي وجود سيال است
مفهوم حركـت از آن انتـزاع خواهـد شـد      ،ضميمه گردد. وجود اگر وجود تدريجي باشد

  .)180ص، 3جهمان، (
  زمان نحوه وجود. 4/1

 حركـت و صدرالمتألهين در پرتو مباني خويش مبني بر اصالت وجود، تشكيك در وجود 
نـه   شمارد، برمياز سنخ مفاهيم وجودي  آن راو  پردازد ميجوهري به تبيين حقيقت زمان 
 و كـم  يداخـل در مقـولات عرض ـ  ن، امشائي انديشه درزمان  مفاهيم ماهوي. توضيح اينكه

مفهـوم زمـان در شـمار     ،بـوده  يـات زمان از سـنخ ماه  يقتقارالذات است. حقيرمتصّل غ
 يزمان عارض بر كم و كم عارض بر اجسام مـاد  يگر. از طرف دقرار دارد يماهو يممفاه

سـت، ا يمهو از سنخ محمولات بالضم يعوارض لازمه خارج ءجز يرمقاد و ياتاست. كم 
سـينا،   ابـن ( يلـي نـه عـوارض تحل   اسـت،  يعوارض خارج يعني ؛يمهمضنه محمولات بال

ــيرالدين ؛ 157-155، ص1ق، ج1404 ــي، نصـ ــدرا؛ 656، ص3، ج1386طوسـ لدين صـ
از سوي ديگر حركت، واسطه ارتباط بين زمان با اجسام است.  .)104تا)، ص، (بيشيرازي

ي يزيـرا واسـطه در ثبـوت در جـا     ؛منظور از واسطه بودن حركت، واسطه در ثبوت نيست
 بـراي مانند وجود خدا كه واسطه در ثبـوت   كند؛است كه ذوالواسطه اتصّاف حقيقي پيدا 
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 ـقات اتصّاف حقيقي به وجود پيدا ميوجود مخلوقات است و مخلو كن ازآنجاكـه  يكنند. ل
؛ كند ميجوهري را انكار  و حركتداند مادي را متحرّك نمي يسينا جوهر و ذات اشيا ابن

 يكنند و در نتيجـه زمـاني بـودن اشـيا     مادي اتصّاف حقيقي به زمان پيدا نمي يذات اشيا
ركـت، از قبيـل واسـطه در عـروض     مادي اتّصافي مجازي است. بنابراين واسطه بـودن ح 

سـينا،   ابـن كننـد ( مادي اتصّاف حقيقـي بـه زمـان پيـدا نمـي      ياست و در نتيجه ذات اشيا
    .)143، ص2، ج1366 ،يزدي مصباح؛ 99-98، ص1ق، ج1404

 و بر اين باور اسـت كـه گرچـه    كند ميفلاسفه مشاء مخالفت  ديدگاهصدرالمتألهين با 
نـه عـوارض    ،دانـد يم يليرا اعراض تحل يرو مقاد ياتكم يشانا ،است ياتكم ءجز زمان
 يلـي از عوارض تحل يزه زمان نك چنان ؛)33، ص4م، ج1981، شيرازيصدرالدين ( يخارج

، 3همـان، ج (وجـود موجودنـد    يـك بـا   حركت وزمان  ،ينشود. بنابرايم شمردهحركت 
وجـود   يـك با  يهمگ زمان وكدام از مسافت، حركت هر لكهب ؛)231، ص1361 ؛245ص

 يح. توض ـينه عـروض خـارج   ،است يليعروض تحل يكديگرموجودند و عروض آنها بر 
 ـ ؛اسـت  يالس يامتداد يز، زمان ندارد يالامتداد س قطعيهحركت  ينكها كن در خـارج دو  يل

خـود حركـت    ينكـه ع ـ  حركت يالبلكه در خارج جز امتداد س ،وجود ندارد يالامتداد س
با سه اعتبار، سـه مفهـوم    يالامتداد س ينهماز اما  ،ندارد وجود يگريد يالامتداد س ،است

 ءيزمان اندازه حركت است و اندازه ش ينكها يجهگردد. نتيانتزاع م زمان و يلانحركت، س
م، 1981همـو،  (اسـت   يمدو در مفـاه  يناست و تنها اختلاف ا ءيهمان ش يندر خارج ع

ماهيـات   شـمار زمـان نـه در   ان، ايشبنابراين از نظر  .)24-23، ص5ج ؛200-180، ص3ج
كه مظـروفش مـاده باشـد،    است و نه همچون ظرفي مستقل از جواهر مادي  استعرضيه 

هاي مادي، زماني  رو، همه جواهر و پديده بلكه زمان مقوم ذاتي جوهر مادي است و ازاين
  ون وجود آنهاست. ئشچراكه زمان شأني از  ؛خود دارنده مخصوص ب

ون شيءوجود اعراض در واقع از اما چون  ،مقدار حركت است ننكته ديگر اينكه زما
 ميياعـراض ضـما   ينكهنه ا ،دو به يك وجود موجودند ينو توابع وجود جوهر است و ا

حركـت   ينبنـابرا  ،)137، ص1، ج1385طباطبـائي،  ( گردنـد يند كه به جواهر منضم مباش 
اسـت. حركـت    يمقدار حركـت جـوهر   ،و زمان است  ملازم يبا حركت جوهر يعرض
زمـان عبـارت اسـت از مقـدار      بنابراينوجود موجودند.  يكدر خارج با  زمان و يجوهر

از جهـت قبـول ابعـاد     يمـي، كه جسم تعل گونه آن ؛شود ميكه ذات آن هر لحظه نو  يعتيطب
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؛ 106 ،180 ،109، ص3م، ج1981، شـيرازي صـدرالدين  (اسـت   يعـت گانه، مقـدار طب  سه
 ،يسـت مستقل ن منحاز و ينيكه وجود زمان، امر ع كند مي يدكملاصدرا تأ .)231، ص1361

 يـل و در تحل شود مياز وجود جوهر انتزاع  يجهبلكه وجود زمان از وجود حركت و در نت
، 3م، ج1981همـو،  (نـد  گرديم ـ يكتفك يكديگراز  حركت وذهن است كه زمان، جوهر 

جود است، حيثيت زمـان از  عقلي و يلاتتحل چون زمان از اعتبارات و ،بنابراين .)180ص
انفكاك عيني ندارد، بلكه آنچه در خارج است فقط وجـود   يحيثيت وجود موجودات ماد

در مقام تحليـل عقلـي از يكـديگر جـدا هسـتند؛       تنهابيقرار و ذاتي ناآرام است و اين دو 
ين كنند، امر بد گوناگون وجود حكايت مي يكه از انحا متافيزيكيكه در همه مفاهيم  چنان

» وجـود ثابـت  «صفتي نيست كه در خارج، عـارض  » ثبات«طوركه  همان. پس منوال است
عارض گردد، بلكه هر دو از » وجود سيال«هم صفتي نيست كه در خارج، بر » زمان«شود، 
    .)141، 106ص، 3جهمان، (كنند  هستند كه از دو نحوه وجود حكايت مي يميمفاه

تي كه زمان، مقدار آن اسـت، حركـت توسـطيه    توجه اينكه مقصود از حرك شاياننكته 
امتـداد   و فاقد ناپذير تقسيم ،بسيط يحركت توسطيه امر ،طوركه گذشت زيرا همان ؛نيست

زيرا چنين  يست؛سينا نيز نهمچنين منظور از آن، حركت قطعيه با تفسير ابن .استو مقدار 
زمـان مقـدار    ابراين،بن ـو فاقد وجود خارجي است.  ردحركتي تنها در قوه خيال وجود دا

كـه پـذيرش وجـود     شـود مي. از اينجا روشن استحركت قطعيه با تفسير صدرالمتألهين 
 چـون  ده،كـر ي بيـان  فخـرراز  كه چنانو  استزمان با پذيرش وجود حركت قطعيه ملازم 

 يوجـود خـارج   تـوان  نمـي  ،اسـت  يقـي حق يامر زمان واست  قطعيهزمان مقدار حركت 
زمـان   ينكها يا يمندان قطعيهزمان را مقدار حركت  يا يدپس با ؛ودرا انكار نم قطعيهحركت 
  .)551، ص1ق، ج1411رازي، فخر ( برشماريم يتوهم يرا امر
هاي ديدگاه صدرالمتألهين را چنين تبيين ترين شاخصه توان مهممي بالا يرپرتو تفس در

  د:كر
و معقـولات   يفلسف يمبلكه در شمار مفاه يست،ن يماهو يممفاه ءمفهوم زمان جز )1(
، شـيرازي صـدرالدين  (دارد  يـت حكا يمـاد  ييازمان از نحوه وجود اش ـ يراز است؛ يثان

    .)290، ص7م، ج1981
وجود موجودند و تفاوت آنها تنهـا   يكو مسافت در خارج با  يلانزمان، حركت، س )2(

صل نسبت متح ،حركت انسبت زمان ب .)180، ص3همان، جاست ( يو اعتبار عقل يلدر تحل
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 در خصـوص  يعـي . جسـم طب يعـي بـه جسـم طب   يميهمانند نسبت جسم تعل ؛است به مبهم
شـمرده   يعـي جسـم طب  ينتع ـ يميابهام دارد و جسم تعل ،شوند كه بر آن عارض مي يريمقاد

  .)106ص، 3جهمان، شود (يم
از  يـرا ز ؛دانـد  زمان را يك امتداد نامرئي يا بعد چهارمي از وجود مادي مي ايشان )3( 

مندي اجسام نشانه نوعي امتـداد در هسـتي آنهاسـت. عبـارات وي در چهـار       زمان وظر ان
بعدي بودن موجودات مادي صراحت تام دارد. اجسام در تحليل دقيق او دو امتداد دارنـد:  

آورنده سـه بعـد هندسـي    يددر بستر مكان و ديگري در بستر زمان. كشش مكاني پد ييك
 1ي اسـت منبعث از سيلان دروني كائنات مـاد ني طول و عرض و عمق است و كشش زما

    .)140، ص3همان، ج(
خـود حـوادث    ي،از زمان، سرچشـمه قبليـت و بعـديت زمـان     يشانا يمطابق تلقّ )4(

هر حادثه، زمان و مكان خاصي دارد كه بيرون آمدن از آنجا و از آن  ينكها يح. توضهستند
پـذير   مكـان  توان چيزي را كه ذاتـاً  زمان در حكم بيرون آمدن از هستي خويش است. نمي

ثبـات و قـرار دارد، پـذيراي زمـان      توان چيزي را كه ذاتاً در مكان جاي داد و نمي ،نيست
پذيراي زمان است و هـويتش بـا زمـان پيونـدي      دانست. زمان، نشانه چيزي است كه ذاتاً

ان از قيد زمـان  توان تصور كرد موجودات مادي در عين مادي بودنش لذا نمي ؛دروني دارد
رو،  تفـاوت باشـد. ازايـن    زمان و مكـان بـي   دربارهو مكان رها شوند و وجودي بيابند كه 

، 3ج(همان،  پنداشت تبع زمان ناآرام هآرام و ب ي را موجوداتي ذاتاًتوان موجودات ماد نمي
و طبق  ،نه علّت آن ،شود در چنين وجودي، زمان علامت تقدم و تأخرّ مي .)291-290ص
ين تحليلي، زمان همچون ظرفـي نيسـت كـه حـوادث در آن ريختـه شـده باشـد. هـر         چن

تـوان ايـن دو را از هـم     وجه نمـي  هيچ هاي به زمان خود چنان متصل شده است كه ب حادثه
اي از  در حقيقـت جنبـه و چهـره    ،ء آن است كه زمان هر شـي  ه دليلجدا كرد. اينها همه ب

يعني در اينجا ظرف و مظروف يكي است.  ؛آن ء است، نه موجودي خارج از خود آن شي
از  زمان وتوان گفت جهان هست  توان دريافت كه چرا نمي مطلب بهتر مي ينبا توجه به ا
بلكه بايد گفت جهان لحظه بعد هنوز نيست و بايد پديد شود. در واقع  ،گذرد روي آن مي

                                                           
ة بذاتها من جهة تقدّمها و تأخّرها الذاتیین... فللطبیعة فالزمان عبارة عن مقدار الطبیعة المتجدّد: «يسدنومي يشانا .1

، 3م، ج1981، (صـدرالدين شـيرازي  » و لها مقداران، أحدهما تدریجي زماني.... والاخر دفعيّ مکـاني تدادانام
 .)140ص
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آن. گذشـت   نه مانـدن جهـان و عبـور زمـان از روي     ،گذشت زمان، گذشت جهان است
جهان يعني حركت جهان و حركت جهان يعني حدوث تدريجي آن و حـدوث تـدريجي   

را  »تجـدد هويـت  «اصطلاح  باره آن يعني پديد شدن آن در هر لحظه. صدرالمتألهين دراين
صورت مستمر  است كه هويتش به متجدّدالهویـة اي هبرد. از نظر او جهان مجموع كار ميه ب

  .)170، ص1386اكبريان، شود ( نو مي
كـه   طـوري  بـه  ؛دارنـد  يكـديگر بـا   يتنگاتنگ ياررابطه بس زمان وحركت جوهري ) 5(

 ـ   عنـوان بعـدي سـيال و گـذرا از ابعـاد       هصدرالمتألّهين از طريق شناخت حقيقـت زمـان ب
او هر موجود  ،اساس كند. براين موجودات مادي دليلي بر وجود حركت در جوهر اقامه مي

داند و چون هـر موجـودي كـه در ذات خـويش      مي زمانيراي بعد مند و دا مادي را زمان
الحصول و داراي اجزايي گسترده در گسـتره   وجودي تدريجي ،چنين امتدادي داشته باشد
گـذرا و   ،گيرد كه وجود جوهر جسـماني، وجـودي تـدريجي    زمان خواهد بود، نتيجه مي

زمـان حركـت    انهم ـ ،اردمنـد مـدخليت د   هاي زمان ي كه در پديدهزمان ونوشونده است 
 يياتـا اش ـ  ،ينكـه ا يجـه منزله قطع زمان اسـت. نت  هجوهري است و قطع حركت جوهري ب

زمـان را از آنهـا    تـوان  ينم ـ ،نباشـد  يالباشند و وجودشان سنداشته خودشان امتداد  يماد
  ).290، ص7م، ج1981، شيرازيصدرالدين (د كرانتزاع 
 يزمـان  يو هـر حركت ـ  اسـت  يكـت جـوهر  زمان مقدار حر ،يشانا يدگاهمطابق د )6(

همـه مـردم    يكه بـرا  يمزمان عام و مشترك دار يكاما ازآنجاكه  ؛مختص به خودش دارد
 يزمان حركت وضع ،به نظر قدما يا ينزم يهمان زمان حركت وضع آنقابل فهم است و 
 قـرار  يجزئ يها زمان يهبق يصتشخ يارزمان قابل فهم را مع آن توان يم ،فلك اطلس است

 يستن يناز ا يشحوادث، ب ديگرآمده از فلك براى يدو منظور از ظرف بودن زمان پد ادد
 يابـد  از آنها بر جزئى از امتـداد زمـانى حركـت فلـك انطبـاق مـى       يككه امتداد زمانى هر

  .)144، ص2، ج1366 ،يزدي مصباح؛ 2يقهتعل 115، ص3همان، ج(
حركـت كـه زمـان مقـدار آن     كن منظـور از  يل ؛است يزمان مقدار حركت جوهر )7(
ممتد و منطبـق بـر زمـان     يامر ينصدر المتأله يراست كه مطابق تفس قطعيهحركت  ،است

  روشن است. قطعيهحركت  يرنكته با توجه به تفس يناست و در خارج وجود دارد. ا
زمـان   يقـت حق دربـاره  ينصـدرالمتأله  يـدگاه د گفتـه  هاي پيش هپرتو مطالب و نكت در

  د.شويروشن م
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  آلبرت آينشتاين انديشه دران زم
دانشـمندان قـرار گرفـت تـا      يرشزود مورد پذ يليارائه كرد، خ يوتنكه ن ياجاذبه يتئور

و  م1905خاص در سال  يتنسب يهبا ارائه نظر 1آينشتاينآلبرت  يستمقرن ب يلدر اوا ينكها
بلكـه   ،نيـوت ن ميو جاذبـه عمـو   يزيـك ف قوانينتنها  نه م،1915عام در سال  يتنسب يهنظر
ينشـتاين  آلبـرت آ  .)2-1، صالـف 1363آينشـتاين،  ( عصر خود را لرزانـد  يزيكف يها يهپا

 يآلمـان  ينظـر  يزيكدانف م،1955 يلآور هيجدهم و متوفي م1879مارس  چهاردهم متولد
 وا در انديشـه است كه تبيين حقيقت زمان » يتنسب« يهنظر دليلبه  يشترين شهرت اوب بود.

  گره خورده است.  نيز با همين انديشه
كـه در فيزيـك    كنـد  مينسبيت به اين نكته اشاره  دربارهآينشتاين در يكي از مقالاتش 

و بـا شـروع از    انـد  »نظريـات سـازنده  «ها وجود دارد: بيشتر نظريات،  انواع و اقسام نظريه
تـر ارائـه    هـاي پيچيـده   اي دارند، تصـويري از پديـده  نسبتاً ساده مصالحي كه طرح صوريِ

جـاي   هها باند. در اين نظريه »هاي مبتني بر اصول نظريه«ها،  ند. دسته ديگري از نظريهكن مي
ي كه نقطه شروع ايـن نظريـات   يو اجزا شود ميكار گرفته ه روش تحليلي ب ،روش تركيبي
و اصـولي   شـوند  مـي بلكه از راه تجربه كشـف   ،دهند، در حد فرضيه نيستندرا تشكيل مي

كليـت و   را» نظريـات سـازنده  «. ويژگـي  انجامنـد  ميني اضي مدوهستند كه به ضوابط ري
را » هـاي مبتنـي بـر اصـول    نظريه«و ويژگي  ،شمول، قابليت تطبيق، روشني و وضوح آنها

دهد. مطابق اين تقسـيم، نظريـه نسـبيت،    هاي آنها تشكيل مي استحكام پايه كمال منطقي و
اي است كه اين نظريـه بـر    مباني و فهم آن در گرو اصول و استجزء نظريات دسته دوم 

تبيين مـدعاي نظريـه نسـبيت     .)132-131، ص1363؛ 26-25همان، ص( استآنها مبتني 
  هاي رياضي آن به شرح زير است:پوشي از استدلال با چشم

انـد: مفـاهيم نسـبي،     طور كلي به مفاهيم مطلـق و مفـاهيم نسـبي قابـل تقسـيم      مفاهيم به
پذير است و با مقايسـه فهميـده    سنجي امكان نها در سايه نسبتمفاهيمي هستند كه فهم آنها ت

). آينشتاين حركت را كه كليد ديـدگاه نسـبيت اسـت، جـزء     1، ص1363شوند (گاردنر، مي
داند و بر اين باور است كه حكماي بزرگ يونان نيز به اين نكتـه پـي بـرده     مفاهيم نسبي مي

                                                           
ن ينشـتي و ا يشـتين ان يشتن،به ان يولاست،  )Albert Einsteinينشتاين (آلبرت آ. تلفظ صحيح آلماني اسم او، 1

 مشهور شده است
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نيم، بايد جسـم ديگـري نيـز در كـار     بودند كه هرگاه بخواهيم حركت جسمي را توصيف ك
كيلـومتر در   100باشد تا حركت اولي با آن مقايسه شود. توضيح اينكه اگر قطاري با سرعت 

كيلـومتر در   5ساعت در جهت شمال در حركت باشد و در داخل قطار، مـردي بـا سـرعت    
ساعت در جهت جنوب در حركت باشد، تعيين جهت و نيز سـرعت حركـت مـرد تنهـا بـا      

 5هـاي قطـار بـا سـرعت     شود: اين مرد نسـبت بـه واگـن   يسه با چيز ديگري فهميده ميمقا
 95كيلومتر در ساعت در جهت جنوب در حركت است، اما نسـبت بـه زمـين، بـا سـرعت      

كيلومتر در حركت است. حركت او نسبت به زمين نيز مطلق نيست؛ زيـرا خـود زمـين نيـز     
  ).12، ص1363؛ گاردنر، 132، ص1363؛ 27، صالف1363متحرك است (آينشتاين، 

آينشتاين نظريه نسبيت را در دو بخش ارائه كرده است: نسبيت خاص و نسبيت عـام. او  
كند كه نظريه نسبيت مشابه ساختماني است كـه از دو طبقـه جداگانـه     به اين نكته اشاره مي

آيـد. نسـبيت    يتشكيل شده است و نسبيت خاص پايه و بنياني براي نسبيت عام به شمار م ـ
شـود و نسـبيت عـام تمـام انـواع       هاي مسـتقيم جـاري مـي    خاص تنها در خصوص حركت

گيرد. در نسبيت خاص براي تشـخيص حركـت    هاي مستقيم و غيرمستقيم را دربرمي حركت
شود، اما نسبيت عام بر آثار جبري گوناگوني مبتني است كه مطلق، از سرعت نور استفاده مي

؛ 27، صالـف 1363، آينشـتاين آيـد (  عت يا مسير شيء متحرك به دست ميهنگام تغيير سر
نـاظر بـه    اي يـه خاص نظر يتنسب). 13، ص1363؛ گاردنر، 179تا)، ص، (بيعبائي كوپايي

از  را مـا  يزيكيدرك ف يهنظر ينزمان و مكان است. ا يعني يزيك،ف يممفاه ينتر از مهم برخي
 گسترش داد و اصلاح كـرد.  شد، يم يدهفهم يكلاسك يكبا مكان يناز ا يشزمان، كه پ فضا و
بـه   يكنزديعني با سرعت  ياد،ز ياربس يها كه با سرعت ياجسام يخاص برا يتنسب اثرهاي

كمتر از سرعت  ياركه سرعتشان بس ياجسام ي. براشود يمهم م كنند، يسرعت نور حركت م
 يـز ن يككلاس يزيكدر ف يناز ا يشكه پ انجامد مي يجيخاص به همان نتا يتنسب ،نور است

روزمـره همچنـان از    هـاي  يـده از پد بسـياري  در مطالعه ين،. بنابراشد يم بيني يشپ يببه تقر
تبيين نظريه نسبيت خاص در پرتو تبيين اصـول و مبـاني    .شود ياستفاده م يككلاس يكمكان

  گردد.آن ميسر است كه به شرح زير ارائه مي

 اصول و مباني نظريه نسبيت خاص

اسـت كـه در    ياگونـه  دارد كه جهـان مـا بـه    يدنكته تأك ينبر ا يتنسب يهدر نظر شتاينينآ
نظريه . يستندن يدنما قابل د يكه در زندگ كند مي يرويپ يبيعج ينبالا، از قوان يهاسرعت
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را  »نظريـه نسـبيت  «نسبيت خاص بيانگر چند قانون كلّي فيزيكي است كه مجموعـه آنهـا   
  اين قوانين از اين قرارند: دهند. مجموعه مي تشكيل

  ثبات سرعت نور
بخشـد و ايـن يكـي از     هر جسم متحركي سرعت خود را به اجسام متعلقّ بـه خـودش مـي   

كـه   شود؛ چنـان  قوانين فيزيكي است. بنابراين، سرعت ماشين براي سرنشينان آن نيز ثابت مي
گيـرد و   يشـود، سـرعت ماشـين را بـه خـود م ـ      تيري كه از يك سرنشين ماشين شليك مي

گردد. اما تنها يك مورد از اين قانون استثنا شده است كه همان سرعت  سرعتش مضاعف مي
نور است. آينشتاين بر اين تأكيد دارد كه سرعت انتشار نور، ثابت است و به وضـع حركـت   

سـرعت   ،براي همـه نـاظران   كند. ناظر يا منبع نور بستگي ندارد و از آنها كسب سرعت نمي
هزار كيلومتر در ثانيه است، بدون توجه به اينكه اين ناظران با چـه سـرعتي و در    سيصدنور 

. در فيزيك كلاسيك سرعت نور نسبي بود و بـا توجـه بـه    چه جهتي در حال حركت باشند
كرد. ثبات سـرعت نـور سـبب شـده نـور را مقيـاس سـنجش همـه         حركت ناظر، تغيير مي

؛ گـاردنر،  29- 28، صالـف 1363يم (آينشـتاين،  سام قرار دهها و ابعاد اج ها وحركت مسافت
ينشـتاين همـه مفـاهيم    آ پندارنـد كـه   ). نكته قابل توجه اينكه برخي چنين مي42، ص1363

فيزيكي را نسبي ساخته و كليـه مفـاهيم فيزيكـي مطلـق را انكـار كـرده اسـت؛ امـا چنـين          
اطـلاق برخـي    اظهارنظري صحيح نيست و او در كنار نسبي دانستن برخي مفاهيم فيزيكـي، 

، آينشـتاين ديگر از مفاهيم فيزيكي را نيز كشف كرد كه از جمله آنهـا سـرعت نـور اسـت (    
  ).43، ص1363

  نسبيت زمان  
داند و  اهميت مسئله زمان به حدي است كه آينشتاين آن را در رديف هدف دانش مكانيك مي

گونـه اجسـام، جـاي    بر اين باور است كه مقصود از دانش مكانيك اين است كه نشان دهد چ
). فيزيكدانان پـيش از آينشـتاين،   19، ص1362، همودهند (تغيير مي» زمان«خود را در فضا با 

كردند يك ساعت بزرگ، زمان كل جهـان را  فكر مي دانستند وزمان را يك امر مطلقِ ثابت مي
واهـد  گيرد؛ پس يك ساعت در زمين، همان زمان را در مريخ يا كهكشان ديگـري خ اندازه مي
. اما آينشتاين در اين مطلب با آنها مخالفت ورزيد و پـرده از نسـبيت زمـان برداشـت.     داشت
 ،كـه سـرعت نـور   اسـت مبنـي بـر اين    آينشتاين يهبارز نظر يها از جنبه يكيبودن زمان  ينسب

كـه   يمثال جالبشود.   يمرجع فرض م يها چارچوب يِثابت و مستقل از حركت نسب يمقدار



 
 

 
 

ه ص
ديش

ر ان
ن د

زما
ت و 

رك
ر ح

ي د
طبيق

ي ت
وهش

پژ
اين

نشت
ت آي

آلبر
ن و 

ألهي
المت

در
  

 

141

 ينزم ـ يرو يكي يريد؛شود آن است كه دو برادر دوقلو را در نظر بگمي يانباره ب نيدرا معمولاً
نـور بـه سـمت فضـا حركـت      سرعت به  يكبا سرعت نزد يمافضاپ يكبا  يگريماند و ديم

 يماستكه در فضاپ يسال از عمرش بگذرد، برادر صد ين،زم يكند. پس از آنكه برادر رو مي
  . از عمرش گذشته است يك سال تنها

مـن هـر    گويد  يم يشخص وقتي مطابق اين قانون، زمان امري نسبي است و بدين ترتيب
او و  يـدن خواب يـداد است كـه دو رو  ينمنظورش ا خوابم،  يس ساعت دوازده شب مأروز ر

 يامـا مسـئله اصـل    دهند؛  يم يطور همزمان رو هعدد دوازده ب يعقربه ساعت رو ر گرفتنقرا
كـه   يگريچارچوب همزمان هستند، در چارچوب د يككه در  يداددو رو يناست كه ا ينا

هرچنـد هـر دو    آينـد؛   ينسبت به چارچوب اول در حال حركت است، همزمان به نظـر نم ـ 
چـارچوب مرجـع    و به سـرعت  يستمطلق ن كميتيزمان،  ينباشند. بنابرا صرفچارچوب 

طـور متفـاوت خواهنـد     مختلف را بـه  يدادهايدارد. ناظران متفاوت زمان و مكان رو يبستگ
 يـك كه با  ياست، ممكن است از چشم كس يدهسال طول كش يليونم يكما  يبرا آنچه .يدد

 چالـه  ياهس يكدر حال سقوط به درون  ياالعاده در حال حركت است  موشك با سرعت فوق
    طول بكشد. يزدن است، تنها به اندازه پلك

ي مسئله را مطرح كرد: فرض كنيد ناظري توان از راه آزمايش ذهن براي تبيين انديشه او مي
جهد. اين طور همزمان دو برق مي كنار ريل قطار ايستاده و در دو نقطه (الف) و (ب) از افق به

يابد؛ زيرا مفروض اين اسـت كـه وي در وسـط قـرار گرفتـه و      ناظر زدن برق را همزمان مي
مـين بـه سـمت نقطـه (ب) در     سرعت نور نيز ثابت است؛ اما اگر اين مطلب را بيفزاييم كه ز

حركت است، نتيجه قضاوت متفاوت خواهد شد؛ زيرا اين ناظر به سمت نقطه (ب) نزديك و 
كنـد   يابد، حكم مـي  شود و با اينكه در ظاهر، برق زدن را همزمان درمي از نقطه (الف) دور مي

تبـع آن   و به كه برق زدن در نقطه (الف) پيش از نقطه (ب) بوده است. نتيجه اينكه اصل زمان
  همزماني (تواقت) امري نسبي است كه توضيح آن در ادامه خواهد آمد.

به اين نتيجه رسيد كه اگـر فاصـله    آينشتاين در پرتو ثبات سرعت نور و نسبيت زمان
يك شيء خارجي تا ناظر معلوم باشد و سرعت علامتي كه آن شـيء را بـا نـاظر مربـوط     

صـورت   واج الكترو مغناطيسي نيز معلـوم باشـد، درايـن   وت يا نور و يا امص مانند ،كند مي
توان زمان وقوع يك حادثه را حساب كرد؛ اما محاسبه براي هر ناظري يگانـه خواهـد    مي

  .بود و براي ناظرهاي مختلف، متفاوت است
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شد كه اگر از روي مشاهده يك حادثه، زمان وقوع آن را حساب  مي چنين فكر تر پيش
نتيجـه تمـام   در صورت رشته زماني واحد مرتب كرد و  توان به مي كنيم، تمامي حوادث را

ايـن   وامـا ا  ؛آورنـد  مـي  نتيجه عددي واحد بـه دسـت   ،ناظرها براي زمان وقوع هر حادثه
مطلب را رد كرد و گفت چنانچه بين حوادث خارجي و نـاظر هـيچ ارتبـاط آنـي وجـود      

لكترومغناطيسي (نـوري) اسـت،   ترين وسيله ارتباط كه امواج ا سريعسرعت  ،نداشته باشد
ناظرهايي كه نسـبت بـه    ليو ؛يكي است ،تمام ناظرهايي كه حركت يكنواخت دارند براي

   .دهندبه زمان وقوع حوادث، اعداد مختلفي را نسبت مي اند، هم در حركت
  نسبيت طول

. آينشتاين بر اين باور است كه افزون بر زمان، طول اجسام نيز مطلق نيسـت و نسـبي اسـت   
شود. از اين جهـت كوتـاه   جسم در هر جهتي كه در حركت باشد، در همان جهت كوتاه مي

شدن جسم در زمان و مسافت حركت نيز تأثير دارد و لازم است در مقـام سـنجش ابعـاد و    
يك سـفينه   حركات اجسام، مقدار كوتاه شدن حجم آن را نيز ملاحظه كنيم. مطابق اين نكته،

كنـد، از ديـدگاه يـك     سرعت نور حركت مي درصد 99.99سرعت  متري كه با پنجاهفضايي 
 ،اما از ديد كسي كـه بـر آن سـوار اسـت     ؛تر به نظر خواهد رسيد نيم متر طولاني ،ناظر ثابت

گيـري يـك جسـم در دو     بـه نتيجـه انـدازه    . بنابراين، نسبيت طولطولش تغيير نكرده است
گيري شده باشد، در  ثابت طول اندازهاگر در چارچوب مرجع  :چارچوب مختلف اشاره دارد

شده به نظر  طول منقبض ،چارچوب ديگري كه نسبت به چارچوب مرجع اوليه حركت دارد
شـده بـه نظـر     اش منقـبض  حركت جسم در طول حركت نسـبي  ،رسد يا به عبارتي ديگرمي
  رسد. مي

  نسبيت جرم
كنـد، جـرم آن   هرچه جسم با سرعت بيشـتري حركـت    ؛جرم نيز به سرعت بستگي دارد

 ؛درصـد سـرعت نـور برسـد    صدتواند بـه   شود. در واقع هيچ سفينه فضايي نمي بيشتر مي
بـه نظـر    تـر  پـيش جسم كـه   يكجرم  ،. بنابراينچراكه جرم آن به نهايت ميل خواهد كرد

 يوقت ن،يمع ييروين يجهشود و در نت يادبا حركتش ز يدبا ،آمد مستقل از حركتش باشد يم
 يچه ـ يجهگذارد و در نتيسرعت آن م ييردر تغ يكمتر يرتأث يابد،يم شيسرعت جسم افزا

حركت  نورتوانست با سرعت  مي يتواند سرعت نور را كسب كند و اگر ساعتينم يا ذره
  .داديزمان را نشان م يكهمواره  ،كند
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  ج نظريه نسبيت خاصينتا
 ـ ينتـا  ،آينشتاين در پرتـو مبـاني چهارگانـه بـالا     ه اسـت  دكـر ي اسـتنتاج  ج فيزيكـي فراوان

آنچه مرتبط با مسئله زمان است، در ضـمن نكـات زيـر ارائـه      )؛42، ص1362(آينشتاين، 
  د:شومي

 يزمـان  ،. زمـان مخصـوص هـر نـاظر    وجود دارد مخصوص يزمان ،هر ناظر يبرا )1(
 يگـر د يكه در جـا  ياهر ناظر به هر حادثه دهد. ضمناًياست كه ساعت همراه او نشان م

كـه   ياطلاعات يآن را از رو توانديدهد كه ميزمان مختص به او نسبت م يكد، اتفاق افت
 ،كنـد  مـي كـه او را بـا آن حادثـه مربـوط      يو سرعت علامت دارددرباره محل وقوع حادثه 

 يكـي زمان مختص به آنها با زمان مخصوص بـه نـاظر    ي،حوادث محل ي. برادنكحساب 
حالـت   يـك زمان مختص بـه آنهـا دارد،    يك كه يناظر، تمام حوادث يك يدگاهاست. از د

مستقل از جهان بود،  انزم يوتونن يبراكه  درحالي. پس كند ميجهان را مشخص  يالحظه
 بـراي يك ساعت كه  ،بنابراين جهان و ناظر است. ينا يناز رابطه ب ياجنبه آينشتاين يبرا

كنـدتر كـار    ،سـت ساعتي مشابه كه براي آن ناظر ساكن ا براييك ناظر در حركت است، 
ناشي  ايمان پديدهموسوم شده است. از نظر او اتساع ز »اتساع زمان«. اين قضيه به كند مي

  .ستاي گير اندازهاز عمل 
 ـ يتنها فاصله زمان خاص، نه مطابق مباني نسبيت )2(  يدو حادثـه بـه نـاظر بسـتگ     ينب
 ـ يزآنها از لحاظ تقدم و تأخر ن يزمان يبترت يبلكه حت ،دارد البتـه   وابسـته اسـت؛  اظر به ن

 مطابق اين مبنـا،  .)102، ص1363گاردنر، تقدم علّت بر معلول قابل انكار و نسبي نيست (
 يـب بـا هـر ترت   توانند يوابسته ميرغ يدادشما، هر دو رو ديدگاهنشان داد بسته به  آينشتاين

را كشـف   يشـتر و ب يـداد سـه رو  ير گاه شناسضدر حال حا يزيكدانان. فيرندقرار گ يزمان
دگرگـون كـرده    يـدادها رو يـب زمان و ترت دربارهتفكر ما را   يوهخاص ش نسبيت اند. كرده

نـاظر همزمـان در نظـر     يـك  يـد كه ممكن است از د يدادنشان داد دو رو آينشتايناست. 
امكان وجـود دارد   ينا يقتهمزمان نباشد. در حق يگرناظر د يداز د توانند يگرفته شوند، م

 ينشامكـان از راه گـز   ين. ايرندگ قرار يزمان يب، به هر ترتييفضا  فاصله با يدادكه دو رو
  مرجع مختلف وجود دارد. يها چارچوب

تبـع آن همزمـاني (تواقـت) امـري نسـبي اسـت.        كه اشاره شد، اصل زمان و به ) چنان3(
ه در ي كيخير زماني به اين واقعيت مهم اشاره دارد كه زمان بين رويدادهاأتنسبيت تواقت يا 



 
 

 
 

ان 
ابست

وم،ت
ه د

مار
، ش

ارم
 چه

سال
13

96
  

144 

تـر از زمـاني اسـت كـه      كوتـاه  ،گيري ثابـت هسـتند   هاي يكسان از چارچوب اندازهموقعيت
گيـري   انـدازه نزديـك بـه سـرعت نـور     وسيله يك ناظر در چارچوب متحرك با سـرعت   به
هـا كنـدتر كـار     رسـد سـاعت  شود كه به نظـر مـي   طور گفته مي به عبارت ديگر اين .شود مي
تـوان گفـت   نسبي بودن همزماني است كه مـي  ايج،ترين اين نت هميكي از مبنابراين،  كنند. مي

 ـأاين مطلب تعبير ديگري از ت شـود كـه    ين صـورت توضـيح داده مـي   دخير زماني است و ب
اگرچه ممكن است از ديد يـك نـاظر در يـك چـارچوب مرجـع دو رويـداد در دو مكـان        

چوب مرجـع ديگـري قـرار    اما از ديد ناظر ديگر كـه در چـار   ؛متفاوت كاملاً همزمان باشند
كنيم كـه همزمـاني   طور بيان مي صورت همزمان نيست و اين گيري به اين اندازه ،گرفته است
به اين نتيجـه رسـيد   كند،  ارائه ميدر تحليلي كه از حركت  آينشتاين نسبي است. ينيز مفهوم
كـه در آنهـا    گيري زمان به مفهوم همزماني بستگي دارد و به نظر او تمام قضـايايي  كه اندازه

گوييم قطار  وقتي مي همواره قضايايي درباره حوادث همزمان هستند؛ مثلاً ،زمان سهمي دارد
ست كه رسيدن عقربـه كوچـك سـاعت در    ا منظور ما اين ،رسدبه اينجا مي شش در ساعت

همزمـاني امـري    بنـابراين،  و و رسيدن قطار به ايستگاه، همزمـان هسـتند   ششمقابل شماره 
  ).31- 30، ص1362ر.ك: آينشتاين، (است  نسبي
و هرگـاه   ستندجزء مفاهيم نسبي ه و زمانتر اشاره شد، حركت  طوركه پيش همان )4(

بايد جسم ديگري نيز در كار باشد تـا حركـت    ،نيمكبخواهيم حركت جسمي را توصيف 
فضـايي، وجـود    رظ ـنهـا از   آن مقايسه شود. مطابق اين مبنا براي سـنجيدن پديـده   بااولي 
اما نبايد اين سيستم تحت تأثير دوران  ؛تگاه مقايسه يا دستگاه مختصات ضروري استدس

نـام دارد  » مانـد «شود، دستگاه و شتاب باشد. دستگاه مختصاتي كه در مكانيك پذيرفته مي
 و حركت كند ميو نيروهاي خارجي بر آن تأثير ن گذارد مي هكه قوانين مكانيك بر آن صح

مطابق اين مبنا لازم است بـراي   .)28-27، صالف1363همو، ( نيز در آن يكنواخت است
آن به بعد زماني نيز توجـه و   ،بر ابعاد مكاني افزونتوصيف دقيق حركت و سنجش اشيا، 

  نيز محاسبه نماييم. را

  مقايسه ديدگاه صدرالمتألهين و آينشتاين
  د:كرچنين تبيين  توان نقاط اشتراك و افتراق اين دو ديدگاه را در پرتو مباحث بالا مي

امـري   آن راو هـر دو   رنـد نظـر دا  صدرالمتألهين و آينشتاين در ممتد بودن زمان اتفاق
بـه   هـر چيـز  بودن، اختصاص زمـان   ه در اصل نسبيك چنان ؛دانند مي داراي امتداد و مقدار
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  خودش و نيز بعد چهارم بودن زمان نيز با يكديگر اتفاق دارند. 
ين نكته ريشه دارد كه صدرالمتألهين با نگاه متـافيزيكي بـه   تفاوت اين دو ديدگاه در ا

گرد. نوع ايـن دو نگـاه   ن ميآينشتاين با نگاه فيزيكي به آن كه  درحالي است؛ زمان نگريسته
اما نگاه  ؛بردار و از تجربيات قابل استنتاج است متفاوت است: نگاه فيزيكي نگاهي آزمايش

هاي ديگـر   در پرتو همين اختلاف اساسي، اختلاف بردار نيست. متافيزيكي عمدتاً آزمايش
  اين دو ديدگاه نيز ضمن نكات زير قابل تبيين است:

هـاي عرضـي،    هاي عرضي و از بين حركت ) آينشتاين در تفسير زمان، ناظر به حركت1(
كنـد و در   هاي مكاني است و نقش زمان را در همين محدوده تبيين مي بيشتر ناظر به حركت

ا صـدرالمتألهين افـزون بـر    ماند؛ ام ايي براي زمان باقي نمينبود حركت عرضي، جنگاه او با 
  داند.  حركت عرضي، به حركت جوهري توجه داشته، زمان را مقدار حركت جوهري مي

و  كنـد  مـي جوهري، زمان را از ذات اجسام انتـزاع   و حركتصدرالمتألهين در پرت )2(
ين بـا نگـاه فيزيكـي، زمـان را تنهـا در سـايه       ا آينشـتا ام ـ شمارد؛ برميعرض تحليلي آنها 

توان زمـان را در   و مي داند نميو برگرفته از ذات اجسام  كند ميي عرضي تبيين ها حركت
جزء عوارض خارجي اجسام دانست. ممتد بودن زمان در نگاه آينشـتاين از سـنخ    ونگاه ا

تداد وجودي اسـت كـه   اما در نگاه صدرالمتألهين از سنخ ام ؛امتدادهاي كمي عرضي است
  .شود شمرده ميهاي عرضي آن  امتداد كمي يكي از جلوه

در باب زمان، نـاظر   وتلاش عمده ا شود ميهاي آينشتاين روشن  با بررسي انديشه )3(
به سنجش دقيق وقوع حوادث است و با دخالت دادن زمان و سرعت نـور، گـامي در راه   

لاش صدرالمتألهين ناظر به انتزاع زمـان از  ا تام ؛سنجش دقيق وقوع حوادث برداشته است
زمان، به مقام اثبـات و فهـم    رهآينشتاين دربا بنابراين،. ستذات اجسام و نحوه وجود آنها
 بـر  افـزون . دارداما صدرالمتألهين بيشتر به مقام ثبوت نظر  ؛ما از وقوع حوادث ناظر است

يشتر ناظر به سنجش دقيق وقـوع  ب واشود هاي آينشتاين روشن مياينكه با بررسي انديشه
نـه   ،نده زمان نظر داردگير اندازهعنوان بيانگر زمان است و در واقع به  حوادث با ساعت به

امـا   كنـد؛  مـي ه كندي ساعت را در سرعت نور با همين نگرش مطـرح  ك چنان ؛خود زمان
  صدرالمتألهين ناظر به مقام ثبوت زمان است. 

تقدم، تأخر و تواقت نسبيت دارد. سرّ اين نكتـه همـان   انديشه آينشتاين  بر اساس )4(
توان بين مقام ثبوت و مقام  اما مطابق انديشه صدرالمتألهين مي ؛ستواثباتي بودن ديدگاه ا
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د و تقدم و تأخر و تواقت ثبـوتي را از اثبـاتي تفكيـك نمـود و اولـي را      كراثبات تفكيك 
  . برشمردمطلق و دومي را نسبي 

 به خودش، بين صـدرالمتألهين و  هر چيزبودن زمان و اختصاص زمان  ياصل نسب) 5(
صدرالمتألهين زمـان را برگرفتـه از حركـت     .ا تفسير آن مختلف استام ؛آينشتاين مشترك

دانـد و مرتبـه وجـودي    جوهري را بيـانگر نحـوه وجـود اجسـام مـي      و حركتجوهري 
ن برگرفتـه از حركـت را نيـز    زمـا  ،و در نتيجـه  شـمارد  برميموجودات را مقوم وجودات 

ا آينشتاين نسبيت زمان و اختصـاص زمـان   ام ؛داند مي متناسب با نحوه وجود همان جسم
و به انتزاع زمان از نحوه وجود  كند ميبه خودش با توجه به سرعت نور تبيين را  هر چيز
  ندارد.توجه اجسام 

ن و آينشـتاين مشـترك؛ امـا    ) بعد چهارم بودن زمان براي اجسام نيز بين صدرالمتألهي6(
 ـ  تفسير آن مختلف است.  مفهـوم صـدرايي آن، سـخني    ه چهار بعدي بودن كائنـات مـادي ب

عدي كمي نيست، بلكه بعدي وجـودي اسـت   عد، باين ب است وناپذير  متافيزيكي و آزمايش
 ،نآن دخالت دارد. در واقع زما گيرد و در هويت ت ميشيءموجود مادي ن كه از نحوه بودنِ

هويت سيال و وجود متصرمّ و متجددي است كه ذهن قادر است اعتبـار عقلـي موسـوم بـه     
 اصطلاح فيزيكـي  آينشتاين،نسبيت  هيعد چهارم در نظركه ب درحالي ؛از آن انتزاع كند را زمان

است و به نحوه سنجش دقيق وقوع حوادث نظر دارد. حركت و زمان، جـزء مفـاهيم نسـبي    
خواهيم حركت جسمي را توصيف كنيم، بايد جسـم ديگـري نيـز در كـار     هستند و هرگاه ب

هـا از نظـر    باشد تا حركت اولي با آن مقايسه شود. مطابق ايـن مبنـا بـراي سـنجيدن پديـده     
فضايي، وجود دستگاه مقايسه يا دستگاه مختصات ضروري اسـت، امـا نبايـد ايـن سيسـتم      

زم است براي توصـيف دقيـق حركـت و    تحت تأثير دوران و شتاب باشد. مطابق اين مبنا لا
  سنجش اشيا، افزون بر ابعاد مكاني، به بعد زماني نيز توجه و آن را نيز محاسبه نماييم.

ترين نقاط اختلاف بين اين دو ديدگاه است كه ريشه اين اخـتلاف،   نكات فوق بيانگر مهم
  در نحوه نگرش فيزيكي آينشتاين و نگرش متافيزيكي صدرالمتألهين است.

  نتيجه نهايي
در  رسـيد. » زمـان وجـودي  «بـه  » زمـان مـاهوي  «ين در پرتو حركت جوهري از صدرالمتأله

و نه همچون ظرفي مستقل از جـواهر   استماهيات عرضي  شمارزمان نه در انديشه ايشان، 
رو، همه  بلكه زمان مقوم ذاتي جوهر مادي است و ازاين ؛كه مظروفش ماده باشد است مادي
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 يمقـدار حركـت جـوهر    . زمـان، خود دارنده هاي مادي، زماني مخصوص ب جواهر و پديده
آينشتاين در پرتـو نظريـه    وجود موجودند. يكزمان در خارج با  و يجوهر است و حركت

عنوان بعد چهـارم اجسـام، آن را در    نسبيت، با توجه به ثبات سرعت نور، زمان را نسبي و به
المتألهين و آينشتاين در ممتـد بـودن زمـان    داند. صدرسنجش دقيق وقوع حوادث دخيل مي

بودن، اختصاص زمان هر چيز به خودش و نيز بعـد چهـارم    نظر دارند و در اصل نسبي اتفاق
اند. تفاوت ايـن دو ديـدگاه در ايـن نكتـه ريشـه دارد كـه        رأي بودن زمان نيز با يكديگر هم

كه آينشتاين با نگاه فيزيكـي   يصدرالمتألهين با نگاه متافيزيكي به زمان نگريسته است؛ درحال
از بـردار و   نگرد. نوع اين دو نگاه متفـاوت اسـت: نگـاه فيزيكـي نگـاهي آزمـايش       به آن مي

  بردار نيست. ا نگاه متافيزيكي عمدتاً آزمايشتجربيات قابل استنتاج است؛ ام
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